
 
 

 

 

 

می و حک تأویل؛ تفسیر طبیعی، «عذاب قبر»

 �مواجهه با اشکالات

  ��علی مقدم)نویسنده مسئول(غلام

 ∗�∗مدحسین موسویمح

 چکیده

 نظر در رگذاریثأت عوامل از و عتیشر مهم مسائل از امتیق مواقف و مراتب به اعتقاد
 ورود مراتب نینخست از آن احکام و عوارض حالات، قبر، عالم. است نیمتشرع عمل و
 بارهنیراد لیتفص به و دانسته ممسلّ را قبر عذاب لهئمس عتیشر متون. است آخرت به

 یجسم عذاب و فشار به ظاهر حسب به را متون نیا یتعبدـینقل نگرش. اندهگفت سخن
 ،یأویلتـیتعقل دگاهید ،مقابل در. است کرده ریتفس عتیطب عالم در و قبر در یماد و

 ریستف یصعود مثال و برزخ هیاول مراتب به ناظر را حوزه نیا در عتیشر متونهای آورده
 دگاهید دو نیا یقیتطب مطالعه و ریتقر به ،یلیتحل -یفیتوص روش با مقاله نیا در. کندیم

 مورد را تشبها به ییپاسخگو و لهئمس نییتب در کدام هر ییتواناشده است و  پرداخته
 تأویل کهشده است   داده نشان قیمصاد یبرخ ذکر با و داده قرار یابیارز و سنجش
 اهدخو متون با یهمراه و اشکال اساس قلع در یشتریب قیتوف نهیزم نیا در یحکم
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 مقدمه
شریعت از حیث ظهور و خف شدهامتفاوت ی،معارف  سائلی مطرح   ند و گاه در آنها م

مقصــود و مراد واقعی آنها بســیار دشــوار اســت، این متون در نگاه  که درکِ اســت
وجوه و تفاسیر متعدد و متنوع یافته است. مسائل مربوط به معاد و  اندیشمندان اسلامی

 را باید از این قبیل به شمار آورد. «عذاب قبر»مورد بحث یعنی  مسئله
ست ان زندگی دنیوی و قیامت خبر داده کریم از عالم برزخ به عنوان واسطه میاقرآن

عقل نیز با اثبات تجرد و  ؛مات قرآنی به شمار آوردتوان از مسلّ و حیات برزخی را می
وان برزخ، ترو میگذارد. ازاینصحه می مسئلهابدیت روح و انقطاع زندگی طبیعی، بر این 

لین موضوعات قرآنی، قبر و حوادث مربوط به آن را که به تفصیل در روایات آمده، از او
روایی، کلامی و فلسفی به حساب آورد و طبیعی است که کتب تفسیر، مجامع حدیثی و 

 باره سخن گفته باشند.منابع کلامی و فلسفی دراین
های آن ضمن آیات برزخ و حیات برزخی مورد برزخ، قبر و ویژگی ،در کتب تفسیر

 مسئلۀ گاه ابوابی جداگانه به ،روایاتبحث قرار گرفته است. مجامع حدیثی نیز ضمن بیان 
 سئلهماند. در نگرش کلامی و فلسفی نیز این عوارض آن اختصاص داده برزخ و قبر و 

 .ه خواهد شددر برخی کتابها مطرح شده است که ضمن بحث به آنها پرداخت
مقالاتی نیز در این زمینه نگارش یافته که بیشتر ناظر به مباحث عام عالم برزخ 

در این مقاله به نحو خاص به کیفیت عذاب قبر و مطالعه تطبیقی آن در دو  هستند.
ی با اشاره به مبانی آنها پرداخته و این دو نگرش در مواجهه با تأویلنگرش تفسیری و 

 .گرفته استشبهات رایج در محک سنجش و ارزیابی قرار 

 و نگاه به موضوعدو رویکرد . 1
لاف و اختهای گوناگون تعبیر و تقریرع پژوهش و وجود در موضورغم تنوع متون علی

و مجموع حوادث مربوط به عالم برزخ مورد اتفاق  مسئلهعلما در برداشت و تفسیر، اصل 
 .اندکید کردهأهای مختلف درون دینی بر امکان، وقوع و تواتر آن تبوده و نگرش

زیرا ممکن اســت و عذاب قبر واقع اســت، »باره مشــهور اســت  تعبیر خواجه دراین
شارح علامه نیز بر آن صحه گذارده  843  ق7041 ،طوسی).«روایات نیز متواتر است  )

 (020  ق7078است.)حلی، 
صدوق،  شیعه معرفی کرده) صدوق عذاب قبر را از معتقدات  و  (83  ق7070شیخ 
این مطلب صحیح »شیخ مفید اجماع شیعه و اصحاب حدیث را بر آن شاهد آورده است  

 (17  ق7078)مفید، .«و اجماع شیعه و اصحاب حدیث بر آن استقرار یافته است است
تفتازانی مسائل مربوط به حوادث عالم قبر را از موارد اتفاقی عالم اسلام به شمار 

 آورد می
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سئوال منکر و نکیر در قبر و عذاب کفار و برخی از اهل  همه اهل اسلام در حقیقتِ
 (778  8، جق7041رند.)تفتازانی، معاصی در قبر اتفاق نظر دا

ت ادله نقلی بر وقوع آن دلال و پس عذاب قبر دلیل بر امتناع ندارد و ممکن ذاتی است
ا در عین حال و ب در نتیجه عذاب قبر و فشار قبر امری مسلم و بدون تردید است. ،دارند

یسی المرلحاظ این اتفاق نظر و به استثنای معدود کسانی چون ضرار بن عمرو و بشر 
( 281  0، جق7072که انکار عذاب قبر در کتب کلامی به آنها اسناد یافته)سبحانی، 

نوا نبوده و دو رویکرد یکسان و هم ،دانشمندان مسلمان در مواجهه و تعامل با این متون
 .اند که در آغاز و انجام و سرانجام این بحث تاثیر گذار استمتفاوت اتخاذ کرده

 «تعطیل»الف( رویکرد 

رویکرد اول به تحاشی در نظر و التفات به عمل معتقد است. صاحبان این رویکرد 
از ورود به بحث درباره کیفیت حوادث برزخ و قبر امتناع ورزیده، توجه و تذکر به  اساساً
 همم آنچهاند. بر این اساس و آثار تربیتی آن را وجهه همت خویش قرار داده مسئلهاصل 
و  استآوردن اسباب این خلاصی و فراهم قبر عذاب از و رهایی تنجا در سعی ،است
ثیرگذار أای نداشته و در سعادت و شقاوت انسان تثمره عذاب کیفیت و چگونگی از آگاهی
 نیست  

 وقایع زا است عالم آنه ب متعلق آنچه و قبر الئوس و عذاب تفصیل که دانست باید
 گردی عالم از که اکنون ،نداشتیم راهى بدان ما بود هم دنیوى اگر که است آینده
 راه بدان توانیمنمی انسانى عقل و جسمانى قواىه ب اولى طریقه ب است
 ( 818  ق7041.)طوسی، یابیم

 قرار لائوس مورد بدن کدام با بداند انسان که نیست این مهم»بر پایه این اعتقاد 
 نجات فکر به انسان که است آن مهم بلکه ندارد، هم علمی و عملی ثمره و گیردمی
 نگاه شیطان بارهلاکت تیرهای از را خود انسان که است آن عمده ...افتد
یات این مسائل مقدور بشر ئ( ضمن اینکه کشف جز278  7833آملی، .)جوادی«دارد

ا اگر کسی بخواهد این وقایع ر»نیست و جز گرفتاری در تعارض و تنافی حاصلی ندارد  
  ق7072.)جیلانی، «نماید، گرفتار تناقض و تعارض خواهد شدبه کیفیت خاصی بیان 

287) 
 است  به تصویر کشیده مثال یک غزالی موضع مذکور را با 

و وصول به کنه آن امر زائدی است. انسان باید به  مسئلهاشتغال به شناخت این 
که چیزی که عذاب را از او دفع کرده و او را نجات می دهد، بپردازد. مانند کسی 

سلطان او را حبس کرده تا دستش را قطع کند و او به جای پیدا کردن راه چاره و 
کند که آیا دست او را با تیغ مل میأتحقیق و ت مسئلهروز در این نجات، شبانه

 (842  0ق، ج7042، خواهند برید یا با شمشیر.)غزالی



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
جم

پن
 /

ن  
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
79

31
 

8 

 «تفسیر»ب( رویکرد 

ور یلی و عمیق و دقیق کیفیت این امکســانی با اذعان به اینکه فهم تفصــ ،در مقابل
ست، توقف و  شر بیرون ا شریعت از عهده درک عقلانی ب سیاری از دیگر معارف  مانند ب
تعطیل در برابر این مسائل را نیز روا ندانسته و معتقدند باید در حد توان برای تبیین آنها 

 تلاش کرد. 
 از معارف مربوط درست است رسیدن به کنه بسیاریسخن این گروه این است که 

و معاد، بلکه مطلق معارف، از دسترس درک بشری خارج است و وصال به این  أبه مبد
یز حکیم نآن اما باید دانست که گویندگان  ،معانی هفتاد لایه به کوشش میسر نیست
 اند. پس از شرح چگونگی حوادث مقصودیبوده و خود به بیان کیفیت این امور اقدام کرده

 اند ها را برای فهم مخاطبان گفتهداشته و این
هر حکمى را که منطق وحى امضاء فرموده است، عقل را باید سر قبول نهاد و 

 چنان ؛آن آگاهى یابد چه بهتر گردن طوع، و لکن اگر عقل به برهان و علت و سرّ 
، )طوسی .که خود شرع، عقل را به پژوهش و کاوش ترغیب و تحریض فرموده است

7810  771) 
سد،ب بهتر را مسائل آن و بشود کسی نصیب عقلی معارف تحلیل توفیق اگر  شنا
شار از رهایی و عذاب از پرهیز در سایتوان هایرنج و برزخ ف  مؤثر عالم آن فر
 (200  7830)جوادی آملی، .است

اعتراف به عجز عقل و دانش بشری با تلاش برای رسیدن به مقدار ممکن منافات 
حسب وسع خویش مکلف است و همان فهم برای او حجت خواهد  ندارد، هر محققی به

گرایان معارف مبداء و معاد است و بارها به محدودیت تأویلبود. ملا صدرا که خود یکی از 
عقل در دریافت این امور اذعان کرده، در عین حال نظامی جامع مبتنی بر مبانی خاص 

د که پذیرنوانگهی دشمنان فکری، نمیفلسفی و حکمی در این حوزه ارائه کرده است. 
در بحثی چنین گسترده به تعطیل حکم کرده و از پاسخ به تعارضات درونی آنها تحاشی 

 ورزیم.
در این رویکرد ایجابی است که کسانی به تفسیر و توضیح ظاهری این متون همت 

متعارف  قواعد فهم اگر مبتنی بر تأویلاند. این آنها اقدام نموده تأویلای به گماشته و عده
بوده، مانع عقلی و شرعی نداشته و نافی ظاهر نباشد، به عنوان معنای باطنی مورد قبول 

 اشت.دبخشی به این نظام فکری خواهد بوده و توفیق بیشتری در انسجام
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 در موضوع هادیدگاه .2

 تعبدی و تفسیر مادی و طبیعی -دیدگاه نقلیالف( 

م که قائل به فهم و تفسیر متون مربوط به عذاب قبر که گذشت در رویکرد دو چنان
 ،است، دو دیدگاه متفاوت از کیفیت حوادث قبر ارائه شده است. در تفسیر مادی و عرفی

با همان کیفیت و مشخصاتی که در روایات آمده معنا  (به حسب نگاه سطحی)این متون
شار قبر آن ،شوندمی سد میت بازگردانده  ست که روحا بنابر این مراد از عذاب و ف به ج
ست، جسد او را به همان کیفیت که در روایات آمده، أشود و زمین که ممی مور خداوند ا

 دهد مورد فشار قرار می
و این مطلب حقی است و تصدیق آن واجب است، زیرا از نظر عقل ممکن است. 

جاد به ای که خداوند تبارک و تعالی قادر است که مردگان را در قبر زنده کند چنان

 (721  ق7023)بقلی شیرازی، 1.اولیه آنها قادر بوده است

باره ســایر حالات و عوارض وارده نیز در عالم قبر مادی رخ خواهد داد. روایات دراین
 رو برخی از بزرگان با استناد به این ادله، به این دیدگاه معتقد هستند.زیاد است. ازاین

 توصیف حالات قبر آمده است که در  {علیدر تعابیر امیر بیان 
 رد و قیامت از ترس و اندوه و غم شدّت و قبرها تنگى از مرگ، فرارسیدن از پیش
 غم و آینده از وحشت و لحد تاریکى و هاگوش شدن کر و هااستخوان ریختن هم
 چه خاک، و ســـن  با آن شـــدنپوشـــانده و گور تنگناى در فراوان اندوه و
  (237 ق 7070)رضی، ؟!دانیمى

ها و دن گوششــهاى پهلو از فشــار قبر و کر جا شــدن دندههجابروشــن اســت که 
  .بدن عنصرى سازگارى داردقبر مادی و تاریکى گور با 

 د انروایات زیادی از بازگشت روح به جسد و وقوع حوادث بر بدن مادی سخن گفته
فرشته قبر آمده و گردد و دو گاه که میت داخل قبر شود روح به جسد او باز میآن

 (280  8ج ق،7041، )کلینی2.کننداو را امتحان می

شخص  گردانند،نکیر و منکر روح را تا ترقوه به بدن برمی ،حسب برخی از این روایات 
 پرسند نشانند و از او سئوال میرا می

ــر او وارد  ــر ب ــک قب ــوندمیدو مل ــزد او ش ــه ن ــر هســتند ک ــر و نکی ــا منک ، آنه
نشـانند و از گرداننـد، پـس او را مـیروح را تا ترقـوه بـه او بـاز مـینشینند و می

 (281  )همان.پرسنداو سئوال می

                                                           
 قادر وه كما القبر فی المي ت باحياء قادر تعالى الل ه لأن  العقل فی ممكن لأن ه تصدیقه واجب حق   ذلك و .1

 .الأو ل فی بإیجادهم

 .فَامْتَحَنَا الْقَبْرِ مَلَكَا جَاءَهُ وَ جَسَدِهِ فِی الرُّوحُ رُدَّتِ حُفْرتََهُ دَخَلَ إِذاَ. َ 2
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طبیعی اســت که ارجاع روح به بدن تا ترقوه و نشــاندن میت از حالات و عوارض  
 بدنی و مادی است.

نیز تمسک شده  7غافریازدهم سوره مبارکه در قبر به آیه  یدر اثبات رد روح و احیا
  ست ا

و مراد از دو موت یکی موت اول است که قبل از ورود به قبر انجام شده است و 
ات افتد و مراد از دو حیدیگری موتی است که بعد از سئوال نکیر و منکر اتفاق می

نیز یکی حیات زندگانی است و دیگری حیاتی است که به جهت سئوال نکیر و 

 (888  0ج ق،7028مدی، آ)2.منکر به او داده شده است

فیزیکی از ورود نکیر و منکر به قبر ارائه شده است  در برخی روایات تصویری کاملاً
 کنند رسانند و از او سئوال میکه آنها با چنگال زمین قبر را حفر کرده، خود را به میت می

هــای خـویش حفــر نمـوده و از تــو سـئوال خواهنــد زمـین را بــا چنگـال ،آن دو
 (278  7جق، 7041)کلینی، .پرسید

ــده ــانی که به دار آویخته ش خدای خاک همان   فرمایدمی [{]اند، امامدرباره کس

کند تا او را شـــدیدتر از خاک مورد فشـــار قرار خدای آســـمان اســـت، هوا را امر می
 (207  )همان.دهد

  همچنین تعابیری مثل اینکه
 ؛شودهایش خارج میامکند که مغز سر او از سایر اندچنان قبر بر او فشار وارد می ـ
 ؛کندزنند که تمام رگهای بدن او را قطع میای به او میضربهـ 
 ؛شودنود و نه مار یا اژدها بر او مسلط میـ 
 ؛روندهای بدن او در هم فرو میدندهـ 
 (80  7020)حنبلی، .کنندبا گرز آهنین مغز او را متلاشی میـ 
 همه ظهور در عذاب مادی قبر دارد. 

درمناظره با زندیقی به اینکه روح جسم رقیق است  {روایت دیگری امام صادقدر 

 اند  گیرد، تصریح کردهو پس از دفن در باطن زمین قرار می
گیرد در بطن زمین قرار میو روح جسم رقیقی است که لباسی متراکم پوشیده است 

گان نیز توسط دار آویخته ارواح ب ...که خوابگاه بدن تا روز قیامت استهمانجا 
 (738  74جق، 7048)مجلسی، .شوندملکی به زمین برگردانده می
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 معتقد به عذاب جسد علامه مجلسیمستند به برداشت از این روایات، کسانی چون 
ست برآن خیبر»اند  شده در قبر مادی  یدآمی سخن به قبر در آدمی مادیّ بدن که نده

 (270  7833آملی، )جوادی.«گیردمی قرار قبر فشار مورد یا
  دکنمیبدن داخل شده و عذاب را تحمل  بهبه عقیده این بزرگان، روح در عالم قبر 

شوند و همانا سئوال و فشار قبر در اجساد اصلی واقع برخی اجساد گرفتار فشار قبر می»
 (214   7  ج7048)مجلسی، «.شودمی
ن و از فشار قبر همان گرفت . مرادوال و تنگی و فشار قبر مربوط به جسد اصلی استئس

ند خود را کند که فرزمن مانند مادری رفتار میؤتنگی زمین است، البته زمین نسبت به م
اما این اشکال را که قبر برای تحقق  و( »712  ق7023در آغوش گرفته است.)قاری، 

ت ای وسعتوان بدین صورت دفع کرد که خداوند قبر را به اندازهعذاب کوچک است، می
 (224  ق7047)طوسی،  .«بخشد تا این کار ممکن گرددمی

 ی تعقلی و تبیین حکمی و فلسفیتأویلدیدگاه ب( 

در نگاه حکمی، عذاب قبر عبارت است از احوالی که هنگام خروج از مرتبه طبیعت و 
عالم ملکوت بر نفس در ســـیر حرکت جوهری خود  ثالی و  به برزخی و م به مرت ورود 

 شود.عارض می
قبر و عوارض آن به نحو مستقیم با بدن جسمانی و دنیوی ارتباط  ،این نگرشحسب 

 نداشته و مربوط به عالمی دیگر و با بدنی دیگر است 
ــت و وزان قبر  ــان بیرون از او نیس ــت، چه قبر حقیقى انس عذاب قبر در برزخ اس

سان سان و آن حفره خارج از او قبر مجازىا حقیقى وزان مراتب ان  ست که قبر ان
 ( 780  7810)طوسی، .اوست و نمودى از قبر واقعى اوست

برای انسان، ورود به هر عالمی، نوعی حضور و حصول در پی دارد و نفس انسانی به 
بلکه ادراک او در آن عالم به مراتب  ،عنوان حقیقتی مجرد این عالم را ادراک خواهد کرد

های حسی و که از طریق اندامتر و شدیدتر از ادراک دنیوی است. مجاری ادراکی اقوی
ها و موانع و کرد، اکنون با رها شدن از محدودیتو بدنی عالم پیرامون خود را ادراک می

ای بالاتر به درک برتر عالم خود نائل های درونی و بیرونیِ ادراک مادی در مرتبهحجاب
 گردیده و به تبع این ادراک لذت و الم خواهد یافت  

شد ه و به نحو عقلی با عالمی عقلی و مطابق با کمالات حقیقی و اگر از بدن جدا 
ندارد.)  یت  ها که ن لذتی را درک خواهیم کرد  لذات حقیقی مرتبط شـــویم، 

 ( 812   7811 ،وابن سینا 814   7040 ،و ابن سینا 73   7880 ،صدرالمتالهین

مدرک و نحوه ادراک و متعلق آن تعیین به وجودی  جه خلوص ادرمرت نده در اک کن
ضعیف جسمانی درک  سان که در عالم طبیعت حقایق را از ورای حجاب قوای  ست. ان ا
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ــه معیار، نائل خواهد می کند، در عوالم بعدی به کشــف شــهودی آنها با تعالی در هر س
 گردید.

حضــور نفس مجرد در آن عالم به معنای درک حضــوری و خالص مراتب ملکوت و 
است. انسان در وجود طبیعی خود گرفتار هزاران قرارگرفتن در مجاورت حقایق آن عالم 

ترین مرتبه ترین سـطح و ضـعیفمحدودیت اسـت که وجود او و ادراکات او را در پایین
عالم هستی تنزل داده است. در دنیا لذت و رنج خالص قابل تحقق نیست. ما هرگز قادر 

شدت رنج و عقاب صور کنیم. درک  شدت عذاب و ثواب اخروی را ت ستیم   در لباس نی
 پذیر نیست  های طبیعی و مادی امکانمحدودیت

آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را که شنیدى و قیاس کردى به آتش 
دنیا و عذاب دنیا، اشتباه فهمیدى، بد قیاس کردى. آتش این عالم یک امر عرضى 

الم دراک تو در این عاسردى است. عذاب این عالم خیلى سهل و آسان است، 
 تواندهاى این عالم را جمع کنند روح انسان را نمىناقص و کوتاه است. همه آتش

ا سوزاند، قلب رروح را مى ،سوزاندبسوزاند، آنجا آتشش علاوه بر اینکه جسم را مى
( عذاب قبر که 24  7833خمینی، امامنماید.)کند، فؤاد را محترق مىذوب مى
 (18  )همانداند چه عذابى است؟خدا مى اى از عذاب آخرت است، ...نمونه

پرورده خویش هیچ سنخیت و این ادراک حضوری برای کسی که در ذاتِ دست
ها خواهد بود. اگر انسانی به ابعاد ترین عذابمنشاء بزرگ ،ملائمتی با آن حقایق ندارد

سنخ همطبیعی و مادی نفس پرداخته، با آن انس گرفته، حقیقت وجودی خود را با آنها 
مسانخ گردانیده و همراهی با آنها در اعماق وجود او نفوذ کرده، بلکه اساس وجود او را 
تعلق به مادون شکل داده است، مادامی که قوای ادراکی او در مجاورت این امور و قادر 

که البته برای او بسیار بزرگ -ذ مقطعی و ناقص و آمیختهیست، از لذاا به درک آنها
برد، اما با جدایی جبری از متعلقات عالم ماده و ورود به مراتب تجرد بهره خواهد  -است

آور و فشارآور خواهد برزخی، عدم انس و مسانخت و ملائمت با عوالم حقیقی برای او رنج
راکی ترین فشارهای روحی و ادبود. او سنخیتی با امور معنوی و فراطبیعی نداشته و بزرگ

 ه سنخیتی با آن ندارد، برای او محقق است. هنگام مواجهه و ورود به عالمی ک
خواهند تعریف عذاب را بر ادراک ناملائم و نقائصی که در نفس حکما بر این مبنا می

سازند.  ست، منطبق  سخ وجودی به نکیر و منکر عاجز کرده ا سوخ کرده و او را از پا او ر
ــت ــیر طبیعی و بر اســاس ادارکات نظری اعتقادات و دس ورات عملی نفس انســان در س
صی پیدا می شخ سبت به مراتب عالم وجود جایگاه م سته باحکام و اخلاق و ن ه کند، ب

عالمی که نفس با آن مسانخ شده، بلکه عین آن عالم شده باشد یا آن عالم در او تحقق 
 یافته باشد، از جدایی و همراهی با غیر رنج خواهد برد  
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د، هیچ یک از هیئات طبیعی و بدنی گاه که از غبار بدن مجرد گردنفس انسانی آن
کند و را ادراک می جدایی از بدن و دار دنیا ،با او همراه نیست. او هنگام مرگ

 (781  7878 )صدرالمتالهین،.همین عذاب قبر است
ـــد دنیوى پس از مرگ می  ـــار و آنچه بر این جس آید از قبیل مقبور بودن و فش

  2ج ،7838 ،آملی زادهحسن).شودمىوحشت و هجوم حشرات بر روح مجرد وارد 
 (088ـ088
 انسان دارد بدن با که ایعلاقه اثر بر روح. آیدمی وارد روح بر آتش و عذاب صورت
. شدنبا یا باشد باقی بعینه بدن خواه.. .است شده وارد عذاب او بدن بر پنداردمی

 این از یزن قبر راحتی و ثواب کهچنان ،است قبیل این از قبر عذاب و فشار بنابراین،
 (278  7833.)جوادی آملی، است نوع
این اژدها در عالم برزخ که متوســط میان عالم دنیا و آخرت اســت برای فاســق »

صورتش برای او خارج از دین تمثل پیدا می شاهده کند و حقیقت و  کند تا او را م
 ( 10  7878، )صدرالمتالهین.آشکار گردد

ضرورتی در اثبات و تحقق اندام جسمانی مادی  ،رنج و لذت به اعتقاد آنها برای تحقق
گردد و ادارک امری مجرد و نفسانی حقیقت لذت و رنج به نحوه ادراک برمی .وجود ندارد

است. اگر چه انسان به خاطر انس و همراهی دراز مدت با بدن مادی، خود را در همان 
 افل است قالب مشاهده کرده و تا مدتی از حقیقت مثالی خویش غ

 که است تو حقیقت حقیقى مدرک واقع در یابندمى در مشاعرت و مدارک را آنچه
 اهل اگرو  ...است چشنده نفس بلکه ،نیست چشنده زبان یعنى ستوت ناطقه نفس
 ورىام دیگر و قبر در پرسش و قبر فشار و قبر سرازیرى در وارده روایات ،اشاراتى
 قبرش در را همه آن خود تمثل در ولى ...بدان قبیل این از یابندمى اسناد قبره ب که
 قبر یعنى او قبر اما ،نگردمی قبرش عالم در را همه بیندمى را آنچه یعنى بیندمى
 او ادراک وعاء در که است او نفس صقع در متمثل که او شخص به مربوط
 (833  7818آملی، زاده )حسن.است

و بهشت رضوان و رضایت  بدان که حقیقت بهشت همان حقیقت ابتهاج
 (842  7818، )قیصری رومی.است

 (281  1، ج7871)سبحانی، .واقعیت قبر همان برزخ است

 من ریاض براى آن قبرش رو ،اگر مؤمن و کافرى هر دو را در یک قبر بگذارند

 ،تسا چون قبر هر یک جدا ،من حفر النار است است و براى این قبرش حفر 

 ( 831  7818، ملیآزاده )حسن.در یک قبرنداگر چه هر دو 
 مانه بلکه ،کنندمى ما براى که است گودالى همین نه است اخبار در که قبر عالم
 (204  8، ج7838امام خمینی، ).است برزخ عالم
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ارت برزخ عب»این معنای از قبر در روایات نیز مورد تصریح و اشاره قرار گرفته است  

برزخ در روایات به  (202  8ج  ق7041، کلینی)1.«قیامت است از قبر از هنگام مرگ تا

 (732  ق7027)محمدی گیلانی، .قبر تفسیر گردیده است

 مطالعه تطبیقی و بررسی . 3
ه ک نگاه مجموعی به متون در استنباط و تبیین نهایی معارف بسیار مهم است. چنان

. مجموعه معارف قرآن و جزء نگری و تقطیع به نقص و انحراف در فهم خواهد انجامید
روایات مفســـر یکدیگرند و هر مطلبی را باید در تعامل با مجموع ادله در نظر گرفت. با 

سایر امارات و این نگاه به نظر می شتری در هماهنگی با  سد، دیدگاه حکمی توفیق بی ر
 ادله داشته باشد. 

مشیر به جسد مادی ای از روایات تفسیر مادی از عذاب قبر اگر چه با مضمون دسته
ــد  ــت، اما مطابق روایات دیگری قالب روح بعد از مرگ این جس و طبیعی هماهن  اس
ست که حالات و حوادث بعدی بر  سد ا شبیه به این ج ست، بلکه قالبی دیگر  طبیعی نی

 .آن عارض می شود
توان روایات دسته دوم را با لحاظ مجموع روایات و استمداد از قرائن عرفی و عقلی می

هنگامی که خداوند شخص را قبض روح  ،حسب این روایات .مفسر روایات جسد قرار داد
خورند و کرد، آن روح در قالبی مانند قالب دنیا قرار می گیرد که در همان قالب می

 ( 208  8  جق7041کلینی، ؛ 84  83  جق7048مجلسی، )2.آشامندمی

ز قبض روح به میان آمده، عالم با توجه به اینکه سخن از این قالب در مرتبه پس ا
نی بر خود مبت ،شود. ضمن اینکه تشبیهقبر و حوادث گفته شده در آن را نیز شامل می

هایی دنلکن روح در ب»دوگانگی بدن بعد از قبض با بدن دنیوی قبل از قبض خواهد بود  
کلینی، ؛ 84  83  جق7048.)مجلسی، «کَأَبْدَانِهِ أَبْدَانٍ فِی لَکِنْ؛ ستا هاشبیه همین بدن

)همان( همانا ارواح به صفت 3.( هیئتی مانند هیئت اجساد در بهشت200  8  جق7041

 .)همان(الْأجَْسَادِ رْوَاحَ فِی إِنَّ الْأَ؛ یابنداجساد تحقق می

هایی نشینی و گفتگوی ارواح سخن گفته شده، ارواح در قالبنیز در روایاتی که از هم
اند که از یکدیگر درباره اهل دنیا و مردگان و برزخی تصویر شدهجسدانی در بهشت 
توان دانست که مراد از اجسادی که ثواب و عقاب پرسند. از اینجا میزندگان سئوال می

 همان اجساد برزخی است  ،به آنها تعلق گرفته و تا قیامت ادامه دارد
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دارند، همدیگر را می درستی که ارواح با صفت اجساد در درختی در بهشت قرار ه ب
گر پاسخ کردند اپرسند فلانی و فلانی چه میکنند. میشناسند و با هم گفتگو می

او  کنند و اگر به آنها گفته شود کهبشنوند که در دنیا بود، امید به آمدن او پیدا می
 گویند به آتش سقوط کرد، به آتش سقوط کرد.)همان(مرده است می

که از جسد سخن را توان روایات دسته اول می ،روایاتبا توجه به این دو دسته 
گفتند، بر روایات دسته دوم حمل نموده و مراد از جسد را جسم و قالبی دیگر مناسب می

 ید دیدگاه حکمی است.ؤو شبیه به همین قالب دنیوی دانست و این مطلب م
ده نبوده م مارسد زبان این تصویرگری مادی ناظر به حقیقت عالاین به نظر میبنابر

انتقال حقایق معقول و معنوی و شرح و بسط کیفیت  و رمز و رازی دیگر دارد. اساساً
واقعی آن به نحو مستقیم متعذر یا متعسر است. عموم مردم به خاطر شدت انس به 

 کنند. شوند و یا انکار میمحسوسات این مسائل را متوجه نمی
سزاوار نیست و همه مردم نیز قدرت در مواجهه شریعت با مردم چون کتمان کلی 

تنزیل و تشبیه معقول به محسوس است تا هر کس به قدر  ،درک واقع را ندارند، چاره
فهم خویش از آن استفاده کند و شارع حکیم نیز در ارائه معارف علمی و عملی چنین 

 کرده است.
ال ب اعمدر قال ،ترین حقیقت معنوی عالم استخداوند و سیر به سوی او که بزرگ

از طریق این مسیر محسوس مردم  [حج نمادی طبیعی و دنیوی پیدا کرده و ائمه

 اند. کردهیا خواص را به حقیقت باطنی این اعمال راهنمایی می
و  ص فیزیکی و تحقق بهشتیتعبیر به بازگشت روح به بدن و خصا ،بر این معیار

و توجه به آثار عملی و جهنم در قبر ممکن است به حسب میزان درک و فهم مخاطب 
شود، می از قبر بازرا که گفته شده های بهشت و جهنم بپس در ؛تربیتی، ایراد شده باشد

 باید بر بهشت و جهنم برزخی حمل نمود.
شت و به بارۀ مشابه مضامین قبل را درکه برخی روایات دیگر است  فید این مطلبؤم

 جهنم مطرح کرده اند 

ایشان جواب دادند که ارواح  ،منین سئوال کردمؤدرباره ارواح م {از امام صادق

های آن خورند و از نوشیدنیهایی در بهشت قرار دارند، از طعام آن میدر حجره
 ( 200  8  جق7041می نوشند.)کلینی، 

درباره روایات مربوط به عذاب و فشار و تصویر مادی حوادث و حالات و عوارض پس 
صادق است. این دو  مسئلهاح در برهوت و وادی السلام نیز همین از مرگ و تجمع ارو

منان و کفار در عوالم بعدی دانست. ؤتوان نمادی طبیعی از مرتبه ارواح ممکان را می
 ای از بهشت یکسان معرفی کردهالسلام را با بقعهروایاتی است که وادی ،ید مطلبؤم

  است
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رود مگر اینکه  به روح او از دنیا نمیای از نقاط زمین منی در هیچ نقطهؤهیچ م
ای از بقاع بهشت السلام بقعهوادی .السلام ملحق شوشود که به وادیگفته می
 (87  83ج ق،7048 ،مجلسی ؛208  8  جق7041 ،)کلینی.عدن است

 و برهوت را به مکانی در جهنم تفسیر نموده است  
 ،)کلینی.در آن قرار دارد خطرناکترین چاه در جهنم برهوت است که ارواح کفار

 (247  81ج  ق،7048 ،مجلسی؛ 207همان  

این تفسیر با حکم عقل نیز موافق است و نیازی به تفسیر طبیعی و مادی که منشاء  
 اشکالات دیگر است نخواهد بود. 

بهشت برزخی را در مغرب عالم که منتهی الیه عالم  {امام در برخی روایات دیگر،

توان به عنوان تنظیر و تشبیه معقول به تصویر کرده که آن را هم می ،محسوس است
 محسوس و مناسب با درک و درجه فهم مخاطب تلقی نمود 

منان به سوی ؤارواح م خداوند بهشتی دارد که آن را در مغرب خلق کرده است...
 (201  8  جق7041 ،روند.)کلینیآن می

را به مشرق نسبت داده است که هم تباعد جهنم برزخی و برهوت  ،که در مقابل چنان
و تباین بین دو جهت را در نظر داشته و هم مشرق را ناظر به مرتبه طبیعی معرفی کرده 

تار طبیعت هستند، گرفآتش است. ارواحی که از سطح طبیعت بالاتر نیامده و گرفتار 
 برهوت بوده و در همان جهنم برزخی متناسب با طبیعت عقاب خواهند شد  

خداوند جهنمی دارد در مشرق، آن را خلق کرده است تا ارواح کفار در آن ساکن 
 ؛201  8  جق7041 ،)کلینی.نوشندخورند و از حمیم آن میاز زقوم آن می ؛شوند

 (87  83  جق7048مجلسی، 

در مقام جدال احسن با زندیق، برگشت ارواح  {به همین منوال در روایتی که امام

و غیب  یخفمن زمین ارجاع دادند، مراد از باطن زمین همان جنبه بعد مرگ را به باط
کن چون خصم اساس عالم معنا را قبول نداشته است، امام در این یعالم ملکوت است، ل

 اند.جا به باطن ارض تعبیر فرموده
 که حسب ظاهر برای بدن مادی طبیعی ذکر شدهرا بنابراین همه حوادث و حالاتی 

ه ک باید ناظر به جسد برزخی و حضور دائمی میت در عالم برزخ معنا نمود، چنان است
بیداربودن همیشگی در قبر و شناخت میت نسبت به زائر قبر با تفسیر حکمی و حیات 

 برزخی سازگارتر است 
من از قبر برادر خویش عبور نموده و بر میت سلام کند، میت جواب ؤهنگامی که م
 .شناسدو او را می دهدسلام او را می

هرگاه مردم بر اهل قبور سلام کنند، آنها نیز مانند دیگر مخاطبان جواب سلام او 
تر اند و روایات متواست که قدما بر آن اتفاق نظر داشتها ایمسئلهدهند و این را می
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از آنها رسیده است که میت زیارت شخص زنده را درک نموده و از آن خوشحال 
 شود.می
نکه گوید، مگر ایکند و به او سلام نمیمنی قبر دوست خویش را زیارت نمیؤهیچ م

 (002  ق7072)سبحانی، .گیرددهد و با او انس میمیت جواب سلام او را می

به علاوه کسی که قائل به جسد برزخی است، ظاهر روایات مربوط به جسد را نفی  
تواند تبیین عذاب درباره جسد برزخی قلمداد گردد و کند، بلکه همه این حوادث مینمی

 الله العالم  
بلکه امکان دارد که عذاب عقلی بر نفس وارد شود و عذاب حسی به جسم برزخی 

  (370  7878تهرانی، )حسینی.تعلق گیرد

( در اثبات قبر 77  فرغا«)نِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنقالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْ»ۀ تمسک به آیه شریف
جسدانی، مبتنی بر احتمالی غیرقطعی است و خود محل اشکال و پاسخ قرار گرفته و 

های زیادی شده است. طبیعی است که استدلال به محل احتمال مقرون منجر به بحث
 (880  0ج ق،7028 ،مدیآبه ابطال خواهد بود.)

عدم کفایت دیدگاه ظاهری در مواجهه با اشکالات موجب شده که برخی از متکلمین 
ناگزیر و ناخواسته عذاب را به مرتبه  (اندو ابتداع در متون قدیم را نفی کرده تأویلکه )

یز آمفسیر کرده و در عمل به جمع تعارضادراک یا خواب و فراتر از مرتبه حس ظاهری ت
 ری اقدام کنند  ی و نگاه ظاهتأویلنگرش 

در اینکه میت با بازگشت روح به جسد مورد عذاب قرار گیرد، انکار و استبعادی 
وجود ندارد، البته عذاب او به وجهی است که بشر قادر به دیدن و شنیدن آن نیست، 

 های دردناکبینیم شخص محتضر و کسانی که گرفتار بیماریکه ما می چنان
دهند، ولی ما اثر آن را مشاهده ی بزرگ خبر میهستند، از سکرات موت و دردها

 (871  ق7024)شاطبی، .نمی کنیم
ای که ما آن را مشاهده اعاده حیات به برخی از اعضاء و سئوال و جواب به گونه

ه ک زیرا حالات برزخ قابل مقایسه با حالات دنیا نیست. چنان ،نکنیم، جایز است
کند که شخص بیداری که در کنار یروح انسان خوابیده چیزهایی را مشاهده م

 (887  2  جق7073 ،)الشعرانی.کنداوست، آنها را مشاهده نمی
قبر  ،شود، شکم همان حیوان درندهدر مواردی که شخص توسط حیوان خورده می

ی از بدن که عذاب قبر را درک کند ممکن است.)غزالی، ئاوست و اعاده حیات به جز
 (787  ق7041

 ات و اشکالات مواجهه با شبه. 4
عذاب قبر در مواجهه و رفع اساس شبهات و  تفسیر عقلیِ ،علاوه بر آنچه گذشت

 اشکالات نیز توفیق بیشتری دارد. 
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اگر فشار قبر به صورت فیزیکی و مربوط به عالم طبیعت باشد به این صورت که 
ادن به برخی ددیوارهای اطراف قبر به هم آمده و بدن میت را مورد فشار قرار دهند، پاسخ

ار شوند یا به د، یا در آب غرق میشوندمیدفن ن اشکالات دشوار است؛ افرادی که اصلاً
گیرند جمعی در کنار هم قرار میشوند یا در گورهای دستهشوند یا سوزانده میآویخته می

ده ایجاد کر هایی که خلأشوند یا در دستگاهیا در جایی که فشار هوا وجود ندارد، رها می
های فولادی دفن یا در قبرهای بتونی و حفاظ شوندمیشوند یا منجمد نگهداری می

اگر فشار قبر یک حادثه طبیعی است، چرا آثار آن در  شوند؟!می، چگونه عقاب شوندمی
ینی )حس؟یت نیستؤای قابل رشود و چرا با هیچ وسیلهقبر و اطراف قبر مشاهده نمی

 (378  7878تهرانی، 
اگر قرار است تجربه در این مورد خاص انکار شود، چه دلیلی بر اعتبار آن در سایر 

م را که پایه بیشتر علوم تجربی و انسانی توان تجربیات مسلّموارد وجود دارد و آیا می
 ؟است انکار کرد

 در مواجهه حکمی بسیاری از این اشکالات امکان ورود ندارند، زیرا  
ین نیست که دیوارهای قبری که در گورستان حفر شده به هم مقصود از فشار قبر ا

دهند، بلکه مقصود فشار نامرئی شوند و جسد میت را در تنگنا قرار مینزدیک می
د و او را به شدت آیو نامحسوسی است که بر روح و جسد برزخی متوفی وارد می

 (277  7، ج7872 )فلسفی،کند.ناراحت می

 برای رفع یهای متعددآنها تلاشاگر چه عی وارد است و اما بر تفسیر مادی و طبی
این نگرش توانایی قلع سد، در عمده آنها ناکام بوده و راشکال نموده، اما به نظر می

 اساس اشکال را ندارد.
بودن عذاب قبر را نفی کرده و فشار را از عمومیت و همگانیدر مواردی  ،این دیدگاه

 ، برداشته است  شوندمیکسانی که در خاک دفن ن
 محضّ من و محضاً الایمان محضّ من بل احد، لکل ذلک عموم لیس عىالمدّ انّ
 (378  7878)حسینی تهرانی، .محضاً الکفر

در حالی که سلب عموم رافع ایراد نیست. اشکال درباره کسانی است که پس از مرگ 
کافر محض باشند. علاوه من محض یا ؤم اند و ممکن است واقعاًدر آب یا هوا قرار گرفته

ر آویز شده از عذاب قبتوان چنین شخصی را به بهانه اینکه غرق یا حلقبر این آیا می
 آیا معیار در نجات از ؟استثنا کرد و آیا این سخن با حکمت و عدالت الهی سازگار است

منان و صاحبان اعمال ؤمگر در برخی روایات برخی م ؟عذاب قبر دفن در زمین است

»اند؟ از عذاب قبر استثنا نشدهخاص 

 (711  7  جق7048 ،مجلسی«.)
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 برایش طلب ,از کسانى است که رسول خدا ,دختر گرامى پیامبر اکرم ،هرقی

( 207  8  جق7041بخشش از عذاب قبر فرمود و خداوند هم او را رهایى بخشید.)کلینی، 

شان یو تدفین در پیراهن مبارک ا ,با دعاى پیامبر {فاطمه بنت اسد مادر امام على

 (83  ق7070عذاب قبر شد.)صدوق، از شامل آمرزش 
وران مأده آب و هوا و سایر مدر پاسخی دیگر با تمسک به قدرت خدا، فشار قبر بر عه
موران الهی هستند، بنابر این اگر أالهی گذاشته شده است. عالم طبیعت و اجزای آن م

 کسی از دسترس خاک خارج باشد، هوا یا آب این کار را خواهند کرد  
فرماید و هوا خداوند به هوا وحى می. همانا پروردگار زمین، پروردگار هوا نیز هست

  (712  7ق، ج7078)صدوق، .دهدو شدیدتر از قبر فشار میتر او را سخت

بودن عذاب قبر اشکالاتی دارد که با روایات فشار هوا رفع اما جسمانی و مادی
وی یا توسط بشر از اعمال این نیر شوندمیرفته و سوزانده هایی که از بینشود. بدننمی

ها را یا انفجارها ذرات آن شوندمیشود یا توسط حیوانات دیگر خورده طبعی جلوگیری می
ها تمام ذرات و علاوه بر این ؟شوندمیکند، چگونه عذاب متلاشی می شدنتا مرز موج
ها اند و نیازی به کمک گرفتن از اجزای خارجی نیست. تمام اتمموران الهیأاجزای عالم م
کنند می اهمهای مختلف بدن، اسباب عیش و کامیابی را فرهایی که در سیستمو مولکول

 ترین دردها را بر او تحمیل نمایند.توانند به امر الهی عمیقمی
 گاهی تلاش شده تا از راه خرق عادت به اشکالات پاسخ داده شود  

 (887  2جق، 7073 ،)الشعرانی.

اسباب و مسببات در  توان همه امور را به خرق عادت و به هم زدن نظاماما آیا می
و آیا خرق عادت به این گستردگی با حکمت الهی در ایجاد نظام اسباب  عالم حل نمود

ت طبیعی نیازمند یک سلسله اسباب دیگر استحقق این مسببات  ؟و مسببات جایز است
 .اسباب نیز باید به خرق عادت قائل شد که در آن اسباب و اسبابِ

ا پاسخ توان این اشکالات رحقیقت این است که با التزام به تفسیر مادی نه تنها نمی
منشاء و خاستگاه همه این اشکالات است. مراتب بسیار عجیب  ،بلکه خود این تفسیر داد،
عظیمی که برای عذاب گفته شده است با محدودیت زمانی و مکانی عالم ماده سازگار  و

ن تا نهایت کند؛ گسترش زمیتری پیدا میتفسیر و توجیه مناسب ،حکمی تأویلنبوده و با 
 .توان با عذاب جسدانی مادی توجیه کردمیدید، تسلط نود و نه افعی و... را به سختی 

قبر میت تا جایی که چشم او قدرت دید دارد، گسترش پیدا در این روایات آمده که 
ها و کند و طبیعی است که قدرت دید انسان صدها برابر قطر زمین است، ما ستارهمی
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ر دمیدان دید چگونه این ، حال کنیما سال نوری را مشاهده میهسیاراتی در فاصله ده
 .«بَصَرِهِ مَدَّ قَبْرِهِ فیِ لَهُ یَفْسَحَانِ ثُمَّ » امکان توسعه دارد؛قبر طبیعی 

 لَهُ تَحُیُفْ وَ» ،«قَبْرِ مِنْ اللَّهُ یَبعَْثَهُ حَتَّى»وضعیت قبر درروایات تاروز قیامت امتداد دارد  
و  288  8ج ق،7041 ،)کلینی.«هالْقِیَامَ یَوْمِ إلِىَ حَرِّهَا منِْ  یُتْحِفُهُ یَزَالُ  فَلَا النَّارِ مِنَ بَابٌ
281) 
گرداند که هر یک مسلّط میرا اژدها نه  تعالی بر او نود ونین آمده است که حقچهم

کنند که اگر یکی از گزند و به بدن او ســمّ وارد مینُه ســر دارد و تا روز قیامت او را می
 ها در زمین بدمد، دیگر گیاه نخواهد رویید این

 (202 و 281  )همان

مثل  ،مبادرت ورزیده است 11به توجیه عدد  ،تفسیر مادی به جای رفع اصل اشکال
دازه ه به همین ان... کتوزی وبه اخلاق ناپسند، کبر، ریا، حسد، کینهرا مار  11اینکه تعداد 

که برخی  چنان اند.تطبیق دادهاست،  افعی 11های فرعی آن به اندازه است و با شعبه
 اند افعی را به جهل به اسماء الهی تفسیر نموده 11

 بشمارد را آنها که هر و دارد اسم 11 تعالیحق که است این نشانه بزرگ افعی 11
 را بندگانش آنها وسیله به که دارد رحمت 11 خدا همچنین گردد؛می بهشت وارد
 اما ؛است آمده حدیث در کهچنان ،دهدمی قرار لطف و رحمت مورد قیامت روز در
سماء این از یک هیچ به را خداوند کافر، شناخته ا . کردمی انکار را آنها همه و ن
 قرار حمله مورد را او که اســت آفریده بزرگی افعی آنها برابر در خدا ،روازاین
 (7418  2ج ،ق7073کاشانی، )فیض.دهد

در حالی که تفسیر اعداد و ارقام مذکور در روایات و برداشت معنای سطحی و انطباق 
 قطعی آن بر مصادیق خارجی کار آسانی نیست  

 و نبوت مصباح از غیر و است دور متعارف عقل دسترس از مأثور ارقامِ از گونهاین
 ( 271  0ج ،7833.)جوادی آملی، کندنمی روشن را آنها دیگری چیز ولایت چراغ

است و نه  11عدد روشن است که نه تعداد رذائل و نه اسامی حق تعالی منحصر در 
علم و جهل به آنها به حال اشخاص سودی دارد. آنچه تحت عنوان مظهریت اسماء و 

لی به اسماء جمربوط به ت ،صفات و ظهور برزخی آنها در فلسفه و عرفان مطرح شده
خود مظهر این اسامی و اوصاف شده و این صفات در  ،به این معنا که شخص ،تاس

 حقیقت ذات او به نحو ملکات علمی و عملی ظهور و بروز کرده باشد.
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ــکالات، عذاب و حوادث قبر را خارج از  ــی اش ــاس ــت برای دفع اس بنابر این بهتر اس
 طبیعت تبیین کنیم  

  ندکمى حرکت آن در سال چندین منؤمبهشتی که  آیا نیست؟ محدود ما زمین آیا
سد،نمى جایى به باز ست؟ سازگار زمین محدودیت با ر   8، ج7838خمینی، امام)ا
283) 
 پیدا اعتقاد هم ما و گفتند منبر روى خوانهاروضه را مطالب این از قسمت کی 

د، پوسگوید  با این بدن در قبر معذّب است، حال آنکه این بدن مىمى ...ایمکرده
 و مؤمنین قبور  گویدمىرود، این چه حرفهایى است... شود و از بین مىخاک مى
 مؤمنین براى قبر هزار صد قم، همین در ما مگر است، مغرب تا مشرق از متّقین
 چندین هب توسعه قابلیت آیا است؟ توسعه قابل چقدر زمین این مگر نداریم؟ سراغ
 (281  همان)دارد؟ را خود برابر

یتجزی و اجتماع آلام در بدن و تا وقتی به اجزای اصلی یا جزء لابدیهی است که  
 ملتزم باشیم این اشکالات به ،نیست معلوم چندان سندش که در روایاتی 7عجب الذنب

ها و این عذاب ؛«ذنبه عجب اإلّ الإنسان من ءشى کلّ یبلى و»  جای خود باقی است
)ایجی، کند.فشارها جمع شده و میت تا زمانی که رستاخیز برپا نشده آنها را احساس نمی

 (882  0، جق7028؛ آمدی، 873و871  3، ج7828
 واحشر فإذا بها حس غیر من تتضاعف و الموتى أجساد فى تجتمع الآلام أن إلى
 (882  0ج ق،7028 ،مدیآ).دفعة واحدة بها أحسوا

ــت ــازگار نیس ــلمات عقل و تجربه س ــنخ چنین اظهاراتی که با مس چگونه قابل  ،س
 پذیرش است  
ست؟ «الذنب عجب» آن درونِ بدن تمام مگر ستخوان آن یعنى تو بدن ا  آخر ا
 هم نآ که بینیدمى چون ،پوسدمى یقیناً هم استخوان آن علاوه، و! فقرات؟ ستون
 (207  8، ج7838خمینی، امام).پوسدمى

  ستا لایتجزى جزء و انسان در بدنحقیقت  آیا است؟ معقول اساساً لایتجزى جزء آیا
  رفهاح این مقدس و متین شرع به است انصاف آیا؟ نیست آورخنده حرفها این آیا
  صمخ اگر و بگوید خصم مقابل در انسان که ندارد عار حرفها این آیا داد؟ نسبت را
 (207  8ج ،7838خمینی، امام)کرد؟ خواهیم چه برداشت آنها روى از پرده دین،بى

به جهت این تفاوت بنیادی است که تفسیر مادی قادر به رفع تعارض و جمع روایات 
نیســـت. برای مثال برخی روایات مدت فشـــار قبر کوتاه بوده و همان اول ورود به قبر 

 است  

                                                           
 . استخوان انتهای ستون فقرات. 1
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 ،)کلینی.

 ( 782  8ج ،ق7041

إِذَا »و فاصله میان مرگ و رستاخیز به خوابی کوتاه تشبیه شده و نیز آمده است که 
 ( 1  83جق، 7048 ،)مجلسی«.مَاتَ ابْنُ آدَم فقامت قیامته

افـراد در عـالم بـرزخ بـه حسـب اعمالشـان در از سوی دیگر در روایـات بسـیاری 
دنیــا، ثــواب و عــذاب طــولانی و گســترده دارنــد کــه در یــک روز یــا بخشــى از روز 

 هــزار صــدها از کــه کســانى رواحا  (772  تــا)طباطبایی، بــیگنجــد.دنیــوى مــا نمــى
 کـهبل صـدهاهنـوز  و برنـدیمـ سـر بـه بـرزخ عـالم در اندمرده امروز به تا پیش سال
 باقی است. قیامت و محشر تا برپایی سال هامیلیون

  گویدمادی است، در جمع این دو دسته می علامه مجلسی که خود طرفدار تفسیر
 عیمن از نظر صرف با که باشد این محشر و مرگ بین ما از مراد شایددر این رویات 

 هب شودیم منتهى خیلی زود و است الانقضاء سریع برزخ مدتِ قبر عذاب و قبر
 ىافراد دربار در ثواب و عذاب گستردگى یا نیکوکاران نعیم به و بدکاران عذاب
 (774تا  )طباطبایی، بی.مردم ههم نه شوندمى متروک که است

  باره نوشته است دراین ىیطباطبا علامه
 و است خواب مرگ اینکه زیرا ،است عجیب( مجلسى)مرحوم آن از سخن این

 لکهب ،نیستبه یک روایت  منحصر است، شدن بیدار مانند محشر به برخاستن
 رزخ،ب و موت نسبت که است این مرادپس  ؛هستند مستفیض باره این در روایات
 ( 777  ات)طباطبایی، بی.خواب از شدن بیدار با است خواب نسبت محشر، به بعث با

بلکه ماهیت و هویت این عوالم نسبت به یکدیگر  ،یعنی مقایسه در زمان نبوده
ی و گستره آن بچنین است که مادام که در عالم قبل است نسبت به عالم بعدی 

 اینفرمایند یم که است ایشان دوم گفتار این، از ترعجیب و خبر و خوابیده است
 بعضى ترک در حالی که مردم ههم نه شوندمى متروک که است افرادى هدربار
 رنددا اشعار معنى این به روایات برخى آنچه و است نقلى و عقلى محالات از اموات
 )همان(.شوند شمرده مردود یا و شوند تأویل باید یا

 

 بندیگیری و جمعنتیجه

ای از متون معارفی را به خود اختصاص مسائل مربوط به عذاب قبر بخش عمده .7
 شد. توان قائل به تعطیلنها نمیآداده و درباره 
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در میان معتقدان به تفسیر، دو دیدگاه عمده مطرح است که دیدگاه اول عذاب  .2
و همه حالات و حوادث گفته شده در روایات را به همین جسد نهاده در قبر 

 روایات در این زمینه نیز زیاد است. ؛داندطبیعی، مربوط می

ع انسان به این حالات و عوارض را به مرتبه برزخی در مسیر رجو ،دیدگاه دوم .8
 نماید.می تأویلملکوت 

م ه مسئلهی در این تأویلر مقارنه و بررسی دو دیدگاه روشن شد که دیدگاه د .0
تر با سایر ادله ارائه کرده و هم در مواجهه با اشکالات تر و هماهن تبیین جامع

 توفیق بیشتری داشته است.

 

 و مآخذ:منابع 

 انتشارات دانشگاه تهران.  :پژوه، تهرانمقدمه محمدتقى دانش ،النجاة ،(1973)سيناابن �

شيخ الرئيسابن � شفا،، ق(1505)سينا،  سعيد زاید، قم الهیات  صحيح   الله  :ت

 .المرعشى

مجله ، بررسییع لالب بر ا ا  اهام ارارن ای ع ک میاع، (1939)، اكبراســد عليداده �

 .91-65ص: ، 16شسال چهارم،  های اعتقادی كلامی،پژوهش

 الشریف الرضی.: ، قم1، چ8ج شرح المواقف،، ق(1923)ایجی، ميرسيد شریف �

تحقيق احمد محمد مهدی،  أبكار الأفكار فع أصول الدين،، ق(1529)اللهآمدی، سيف �

 انتشارات دار الكتب.: ، قاهره5ج

 عاصم تصحيح ،الأرکاح برث شفةاكا فى المصباح ،ق(1528)روزبهان ،شيرازى بقلى �

 ه.العلمي الكتب دار انتشارات: ، بيروتالكيالى ابراهيم

 .شریف رضی: ، قم3ج شرح المیاصد،، ق(1503)تفتازانی، سعد الدین �

ــ فیفطرت در قرآن، (1985)آملی، عبداللهجوادی � ــا مص قم: پور، ، تحقيق محمد رض

 ء.شارات اسراتان

 قم: اسراء. ، تحقيق علی زمانی،اراد در قرآن(، 1988ــــــــــــــــــ) �

ية، ق(1512)عبدالقادر ،جيلانى � سفينة القادر  :، بيروتبواب سـالم محمدتصـحيح  ،ال

 .  الالباب دار انتشارات

 رجا. :تهران اصوص الحكب بر فصوص الحكب،، (1973)آملى، حسنزادهحسن �

 .انتشارات الف لام ميم: قم درکس اررفت افس،(، 1983ـــــــــــــــــــ) �

  .امير كبير انتشارات :تهران ،لیون اسائل افس ،(1983ـــــــــــــــــــ) �

 مفيد.: ، تهران9، چتوضیح المراد، (1963)حسينی تهرانی، سيد هاشم �
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تحقيق  مشییف المراد فع شییرح ت ريد اال،یاد،، ق(1519)حلی، حســن بن یوســف �

 .: جامعه مدرسينقم، 5زاده آملی، چعلامه حسن

المكتبه  :بيروت اهوال الیبور ک احوال اه ها الع النشیییور،، ق(1525)رجبحنبلی، ابن �

 العصریه.

سفه، (1983)خمينی، روح الله � س: ، تهران، تقریر عبد الغنى اردبيلىتیريرات ف  س ه مؤ

 )ره(.تنظيم و نشر آثار امام خمينى

سسه تنظيم و نشر آثار ؤم: ، تهران5چ چهل حديث،، (1988ــــــــــــــ) �

 .)ره(خمينیامام

 .انتشارات دار القرآن الكریمقم: ، انشور جاکيد، (1963)سبحانی، جعفر �

 انتشارات مشعر.: تهران فع ظیل ال،وحید،، ق(1512ــــــــــــ) �

 لمركد: اقم ،الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل، ق(1512ــــــــــــ) �

 .ميةالإسلا للدراسات العالمی

:  مقدمه هانری كربن، تهران ،ا موله اصییینفات، (1973)الدینســـهروردی، شـــهاب �

 سسه م العات و تحقيقات فرهنگى.ؤم

 .هجرت: )صبحی صالح(، قمالبیغهاهج، ق(1515)سيد رضی، محمد بن حسين �

 دار المعرفه.: ، بيروت2چاال،صام، ، ق(1520)شاطبی، ابو اسحاق �

ــعرانى −   التراث احياء دار: بيروت، 2، جال واهر ک الیواقیت ،ق(1518)عبدالوهاب ،ش

 .  العربى

عارف عقلیبرزخ در علم كلام، ، (1983)شـــمس، علی � له م ـــال اول،  ،مج ، 9شس

 .  137-175:ص

ــهرزورى، شــمس �  ،رسااا ل الرااجلاة اةلهية لى عللح الققاير اللاةا ية، (1989)الدینش

 سسه حكمت و فلسفه ایران.ؤم: تهرانتصحيح نجفقلى حبيبى، 

شيرازی، محمد ابن ابراهيم، أصدر المت � سيد جلال المبدأ ک المراد، لهين  صحيح  ین الدت

 .1935، ، انتشارات انجمن حكمت و فلسفه ایرانآشتيانى، تهران

ــيرازی، محمد ابن ابراهيم � ــدر المتالهين ش ــحيح محمد  ،افاتیح الغیب، (1969)ص تص

 سسه تحقيقات فرهنگى.ؤم: تهرانخواجوى، 

 .المؤتمر العالمی للشيخ المفيد: ، قم2چ اال،یادات،، ق(1515)یصدوق، محمد بن عل �

، 1، تحقيق علی اكبر غفاری، جان ا يحضرم الفییه، ق(1519ـــــــــــــــــــ) �

 انتشارات جامعه مدرسين.: ، قم2چ

سين � سع،تا()بیطباطبایی، محمد ح صح ، ایدهاي لیاه طباطبايع بر لیاه ا   يح ت

 .1مرتضی رضوی، چ
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 : دار اضواء.، بيروت2چ ااق،صاد فیما ي،ر ق باال،یاد،، ق(1506)ی، محمدحسنطوس �

ــير الدین � ــی، نص ــاد : ، تهران5، چآغا  ک اا ام، (1975)طوس وزارت فرهنگ و ارش

 اسلامی.

، قم: 1چتحقيق حسينی جلالی،  ت ريد اال،یاد،، ق(1507ــــــــــــــــــــ) �

 انتشارات دفتر تبليغات اسلامی.

 .انتشارات دارالمعرفه: ، بيروتاحیاء ل وم الدين، ق(1502)، ابو حامدغدالی �

 .دار الكتب العلميه: ، بيروت1، چااق،صاد فع اال،یاد، ق(1503ــــــــــــــ) �

ــل �  على :تحقيق ،الأ لار الجلالية لي شاالاا الفلاالن النلاايلاية، ق(1520)مقداد فاض

 .ميةالإسلا البحوث مجمع: مشهد، آبادى حاجى

 .معارف اسلامی: ، تهراناراد ا  اظر رکح ک جسب، (1962)فلسفی محمد تقی �

 :، تحقيــقالییدين أصییول فییع الییییین ل ییب ، ق(1518)، مــلا محســنكاشــانى فــي  �

 .بيدار انتشارات: محسن بيدارفر، قم

 .دار الكتب العلميه: ، بيروت2چ شرح م،اب الفیه اامبر،، ق(1528)قاری، ملا علی �

، حیات بر خع ا  انظر حكمت ا،رالیه، قرآن ک سییینت، (1987)دمحمعلى، قاســـمى �

 . 39-83 :ص، 5سال پنجم، ش ،مجله معرفت فلسفی

ــد داوود � ــى، محم ــرى روم ــق شییرح فصییوص الحكییب،، (1973)قيص ــيد  :تحقي س

 .انتشارات علمى و فرهنگىتهران: الدین آشتيانى، جلال

، 6و9تحقيـق علـی اكبـر غفـاری، ج الكیافع،، ق(1507)كلينی، محمـد بـن یعقـوب �

 دار الكتب الاسلاميه.: ، تهران5چ

دار احياء التراث ، بيروت: 2چ، 37و  6جبحاراااوار، ، ق(1509)مجلسی، محمد باقر �

 العربی.

ــد � ــی، محم ــدی لايلان ــم1، چشییوارا االهییام ةتكملاا، ق(1521)محم ــب : ، ق مكت

 الاعلام الاسلامی.

 المیییاات فییع المیی اهب ک الم،،ییارات، اکائییل، ق(1519)مفيــد، محمــد بــن نعمــان �

 تمر العالمی للشيخ المفيد.ؤالم، قم: 1چ

 

  

 

 

 



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
جم

پن
 /

ن  
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
79

31
 

26 

 


